
  مقدمه. 1
هويـت جمعـي بـه     .هويت جمعي غالب كُردها در كشورهاي ايران و عراق است ييچگونگي و چرااصلي اين پژوهش  ةمسئل

هويـت جمعـي    در اينجـا،  مراد از هويـت جمعـي،  . آگاهي افراد از عضويت در يك جمع يا گروه و احساس تعلق به آن اشاره دارد
  .، ملي و جهاني است )قومي (محلي  در سطوح افرادغالب 
هاي جمعي عام، به عنـوان شـكل غالـب و مسـلط      بسط هويت و شناسي بر تكوين رف جامعهرغم تأكيد رويكردهاي متعا علي 
 اعتبـار ، هاي قومي و فرهنگي اواخـر سـده بيسـتم    بحران (Waters and Crook 1993, 539-542; Esman 1999, 260) هاي جمعي هويت
جوامـع  . (Fenton 2004, 180-186؛ Spohen 2003, 265؛ 4-1، 1992 انتصـار (سـاخت  جدي مواجـه   رويكردها را با چالشاين نظري 

اخيـر در جهـت   ة ؛ جوامـع مـذكور در سـد   انـد  بـه شـمار رفتـه   هـاي قـومي و فرهنگـي     بحـران  اصليهاي  از كانون آسيايي خاورميانه
 امـا  .انـد  شـده هـاي زيـادي را متحمـل     هزينـه ) بـه مثابـه بـالاترين سـطح هـويتي در جامعـه      ( سازي و تكوين و بسط هويت ملـي  ملت

را در هاي هويت قومي و ملي  بحران ،بسط و تحكيم هويت جمعي عام به جاي مورد توجه نخبگان سياسي سازي هاي هويت سياست
هـا و   تفـاوت  ،)نظيـر كُردهـا  ( هـا و اجتماعـات قـومي    گـروه  از چنين شرايطي موجب گرديده است تا در نزد برخـي . است پي داشته

 Entessar ( مبدل شـود مذكور ها و مسائل قومي به صفت پايدار جوامع  د بگيرد و بحراناي سياسي به خو نشانگرهاي فرهنگي صبغه

1992, 1; Rothschild 1981, 6.(   
با وجـود   . (Olson 2003, 6) آيند به شمار ميها بزرگترين بلوك قومي در خاورميانه  ها و ترك ها، فارس كُردها پس از عرب   
هـاي   آوري فن نظير، تشديد و تعميق معاصر رويدادها و تحولات، كُردهانگي و هويتي در نزد دار شدن نشانگرهاي فره ئلهمسقدمت 

 1نـش ( هاي جهانشمول گسترش ارزش، مرزهاي اجتماعي و در هم تنيدگي جهاني ةنفوذپذير شدن فزايند ،اطلاعاتي -نوين ارتباطي
گيـري اجتماعـات    شـكل ، اي كُـردي  هاي تلويزيون ماهواره كهها و شب ايستگاه ي گسترش فزاينده، به )293-290 ،1380دلفروز  در ،

تشـديد مناسـبات بـين    و   (Van Bruinessen 1999, 3) مسـئله كُـرد   شـدن  المللـي  بـين  گرايانـه،  هاي مليـت  قومي با درون مايه مجازي
تغييرات تحولات مذكور، رويدادها و  .منجر شده است ) 209، 1386 سجادي در، احمدزاده(اجتماعي و اقتصادي كُردها  فرهنگي،
كُردهـا را  ابعاد و سـطوح تعلقـات جمعـي     و به تبع آن به دنبال داشته مختلفدر سطوح كُردها در عرصه مناسبات اجتماعي شگرفي 

چنين تحولاتي موجب شده تا در شرايط كنوني پرداختن به موضوع هويت جمعي و شناخت علمـي سـطوح   . استدگرگون ساخته 
. ورهاي ايران و عراق و عوامل اثرگذار بر تغييرات آن، به موضوعي درخور توجه و واجد اهميـت مبـدل شـود   هويتي كُردها در كش

و وفـاداري   تعهد كه در شرايط كنوني احساس تعلق، شود ال مطرح ميؤاين س ،با لحاظ نمودن شرايط و رويدادهاي جديد بنابراين،
در درجـه   اسـت؟به بيـان ديگر،كُردهـا    معي قومي، ملي و فراملـي چگونـه  هاي ج كُردها دركشورهاي ايران و عراق نسبت به هويت

نمايند و در برابر كـدام يـك احسـاس     خود را به ديگران معرفي مي) قومي،ملي و جهاني( هاي جمعي نخست با كدام يك از هويت
چـه تشـابهات و    اظ هويت جمعياز لح باشد؟ كُردها به چه شكل مي هويتي سلسله مراتب ترجيحات كنند؟ مي تعلق و تعهد بيشتري

ايـران و عـراق    در عوامل اثرگذار بر تغييرات سطوح هـويتي كُردهـا    بين كُردها در ايران و عراق وجود دارد؟ در آخر،ي هاي تفاوت
  كدامند؟

  

  

  

  

  

                                                            
1. Nash 



  هاي نظري و تجربي مرور ديدگاه. 2
  هـاي فراگيـري   به دليل پيونـد بـا پديـده    شناسي گوناگون جامعه يها ديدگاه و ها نظريهموضوعاتي است كه در  ةهويت در زمر

هـاي شـناختي،    گيـري  جهـت ة نظير، بازنمايي، آگاهي، عضويت و تعلق جمعي، انسجام اجتماعي، نمادگرايي و معنا كه تعيين كننـد 
ت، اشـتغال  به همين جه .سازي شده است مفهوممتفاوتي هاي  اي قرار گرفته و به شيوه باشد مورد توجه ويژه عاطفي و عملي افراد مي

 Taylor and) شناسـي در دوران معاصـر مبـدل شـده اسـت      آثـار نظـري و تجربـي جامعـه     صلياة نظري و عملي به هويت، به مشخص

Spencer 2004, 109).  
عوامل و  چارچوب ديدگاه واقعيت اجتماعي، هويت را در ارتباط  با شرايط مايكل هشتر، آيزنشتات، كاستلز و استيو فنتون در

  . اند توصيف و تحليل نموده شدن اي چون جهاني رهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرايندهاي عمدهتاريخي، ف
هـاي قـومي و ضـعف انسـجام جمعـي عـام را در        برجسته شـدن هويـت   واقعيت اجتماعي، درچارچوب ديدگاه ،2مايكل هشتر
به لحـاظ تـاريخي،   . تبيين نموده است شدن زي و صنعتيبه عنوان يكي از پيامدهاي اصلي نوسا 3»حاكميت مستقيم«ارتباط با پيدايش

هـا و اجتماعـات  فرهنگـي     حاكميت مستقيم مستلزم زوال آمريت نهادين و نمادين نخبگان محلي و تضمين وفاداري و التـزام گـروه  
كـه در سـايه آن    تبوده اس ـ 4»تقسيم فرهنگي كار«پيامد جانبي و معمول حاكميت  مستقيم، . متمايز  به حكومت مركزي بوده است

-Hechter 1975, 39) انـد  در ساختار شغلي تنزل پيدا كرده ـ  اغلب فرودست و تابع -هاي متمايز هاي فرهنگي به جايگاه اعضاي اقليت

اسـت تـا    هاي فرهنگي متمايز اثر گذاشته و موجـب شـده   هاي زندگي گروه موقعيت گروهي در تقسيم فرهنگي كار  بر فرصت. (40
همين مسئله، مقاومت و مخالفت نخبگان محلي در برابر ادغام در . هاي فرهنگي عجين و همراه شود اجتماعي با تفاوتهاي  نابرابري

  .(Hechter 2000, 60) را  تقويت نموده است 5»اي گرايي حاشيه ملي«يك دولت متمركز را در پي داشته و ناسيوناليسم قومي يا 
گـردد؛ مرزهـا، تمـايز     شود؛ بلكه با ساخت اجتماعي مرزها خلق مـي  يعي خلق نمي، هويت جمعي به طور طب6آيزنشتاتاز نظر  

بنيـان مـي نهنـد    بين درون و برون، غريبه و آشنا، خويشاوند و غير خويشاوند، دوست و دشمن، فرهنگ و طبيعت، و تمدن و بربر را 
(Eisenstsdt 1998, 235) .هاي نظم فرهنگي و  مدل ةساخت ت اجتماعي برهاي حيا هويت جمعي و آگاهي جمعي همانند اكثر حوزه

هـا و تصـورات رايـج در بـاب نظـم       پنداشـت  است كـه در چـارچوب آن هـا    شناختي  هاي عام هستي اجتماعي و كُدها و چارچوب
مطـابق نظـر    .گـردد  مـي  هـاي هـويتي تعريـف و تصـريح     تعامل اجتماعي، ساختار ترجيحات و مرزبنـدي  ةهاي عمد اجتماعي، حوزه

 در نهايت با فرايندهاي منازعه و رقابت بر سر كنترل و تخصيص منابع و منازعه بر سـر  هاي نظم فرهنگي و اجتماعي دلات، مآيزنشت
  .(Eisenstsdt 1998, 230; 1998b, 141) در ارتباط استهژموني گفتماني 

از مـواد و مصـالحي نظيـر، تـاريخ،      هـا  براي برسـاختن هويـت   و شوند ها برساخته مي كاستلز، بر اين باور است كه تمام هويت  
 شناسي، نهادهاي توليد و بازتوليـد، خـاطره جمعـي، رؤياهـاي شخصـي، دسـتگاه قـدرت و الهامـات دينـي اسـتفاده            جغرافي، زيست

هـاي   هـا را مطـابق بـا الزامـات اجتمـاعي و پـروژه       ها و جوامـع ايـن مـواد خـام را مـي پروراننـد و معنـاي آن        اما افراد، گروه. شود مي
سـاخت  وي، با اذعان به ايـن كـه    .كنند ازنو تنظيم مي اي كه ريشه در ساخت اجتماعي و چارچوب زماني مكاني آنها دارد، فرهنگي
هـاي   را هويـت سـازي در جامعـه معاصـر     تـرين شـكل هويـت    پذيرد، مهـم  صورت مي قدرت هويت هميشه در بستر روابط اجتماعي

كندكه در غيـر ايـن صـورت تحمـل      ز مقاومت جمعي را در برابر ظلم و ستم ايجاد ميهايي ا هويت شكلنوع اين داند؛  مقاومت مي
گرايي مبتني بر قوميت كه غالباً از بطن احساس بيگانگي و احساس خشـم عليـه تبعـيض ناعادلانـه سياسـي يـا        مثلاً ملي. ناپذير بودند

   ).50-45، 26-8، 1380چاوشيان  در كاستلز،( خيزد اقتصادي يا اجتماعي بر مي
كه چگونه و تحت چـه شـرايطي    داده است قرار مورد توجهرا مسئله اين  واقعيت اجتماعي، در چارچوب ديدگاه استيو فنتون،

گيرند تا  شود؟ به عبارت ديگر، چرا و چگونه كنشگران تصميم مي بدل ميو خصومت م مرزهاي تمايز و تفاوت به مرزهاي تعارض
اي وجـود   هاي قومي و تمايزات فرهنگي در هـر جامعـه   فنتون، بر اين باور است كه هويت ايند؟هاي قومي عمل نم بر مبناي وفاداري

                                                            
2.Hechter 
3.direct rule 
4.cultural division of labor 
5.peripheral nationalism 
6.Eisenstsdt 



بـر  . جاي دارد كاملاً تغيير پيـدا كنـد  » خود قوميت«تواند به طرز چشمگيري به دلايلي كه خارج از شان با كنش مي اما مناسبت .دارد
كـه مرزهـاي تمـايز را بـه      توجـه شـود  قابـل تشخيصـي   » رايط بيرونـي ش« اين اساس، براي تبيين منازعات قومي ضرورت دارد كه به

شدن و الزامات آن براي كنشـگران دولتـي و قـومي،     جهاني توان به شرايطي نظير، كه در اين ميان مي سازد مرزهاي منازعه مبدل مي
 و ي قومي و فرهنگي، فقر اقتصاديهاي ناسيوناليست اي ساختار سياسي به گفتمانكات ،ساختار سياسي ناكارآمدي و بحران مشروعيت

  .(Fenton 2003, 175-180) فرهنگي و انزواي گروه هاي قومي اشاره نمود
تـوان بـه مطالعـات گـار و اسـكاريت       چارچوب ديدگاه واقعيت اجتماعي مـي از جمله منابع تجربي مرتبط با هويت جمعي در 

شاره نمود كه هويت جمعي كُردهـا را در ارتبـاط بـا شـرايط و عوامـل      ا )1386(  و احمدزاده، )1998(، ولي )1992(، انتصار ) 1989(
نقـش  اي بـه   اند و در اين خصوص توجه ويژه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در سطوح ملي و فراملي مورد تحليل قرار داده

سـاخت  بـر ايـن اسـاس،    . انـد  تهداش ـ )هاي قومي و ملـي  به ويژه هويت( هاي جمعي هويتو تطور روابط نمادين قدرت در برساختن 
 خـود بـر   ةنهادهاي غالب و مسلط جامعه در جهت گسترش سـلط  و پذيرد صورت مي قدرت هويت هميشه در بستر روابط اجتماعي

هـاي   برنامـه  بـه اجـرا درآوردن   را از طريـق   بـاني  سـازي و هويـت   هاي هويـت  كنشگران اجتماعي و عقلاني جلوه دادن آن، سياست
كه با سيطره خرده نظام سياسي بـر سـاير خـرده     و عراق اين مسئله در جوامعي نظير ايران. دهند مورد توجه قرار مي نوسازي و توسعه

كنـد،   ها، به عنوان كارگزار اصلي تغيير  و توسعه نقش آفريني مي و دولتشود  مي اجتماعي و اقتصادي  مشخص هاي فرهنگي، نظام
   .يابد نمود بيشتري مي

نمـادين در برسـاختن    -بـر نقـش عوامـل ذهنـي    گرايي اجتماعي  ، تاجفل و ترنر، در چارچوب ديدگاه سازهميد، برگر، لاكمن
هـاي جمعـي نظيـر هويـت      گرايي اجتماعي، هويت بر مبناي رويكرد سازه. (Cerulo 1997, 384-386) اند نمودههويت جمعي تأكيد 

ور پيوسته از طريق تبادل زباني و عمل اجتماعي مورد مذاكره قـرار  گردد كه به ط يك دستاورد تعاملي قلمداد مي...  جنسي، قومي و
پـذيري،   گيرد كه بـر اسـاس آن عـاملان و حـاملان جامعـه      هايي مورد توجه قرار مي شيوهعمدتاً در چارچوب اين رويكرد . گيرد مي
 در كنشـگران هـايي كـه    هـا و داده  سـته را ترسيم و سازمان مـي بخشـد؛ دان   كنشگرانهاي شناختي، عاطفي و رفتاري  دانسته ها و داده
   .(Burkitt 1991, 190) برند ميبه كار » خود اجتماعي«دهي به  شكل

توان به نظرياتي نسبت داد كه در دانشگاه شيكاگو و به ويـژه   هاي مربوط به هويت در جامعه شناسي را مي بحث ةعمد ةريش    
مطـابق نظـر    .(Cerulo 1997, 384) شـده اسـت  مطرح و ابعاد آن  »خود «م گرايي نمادين در مورد مفهو در چارچوب ديدگاه تعامل

 موقعيـت و زمينـه اجتمـاعي    و گيرد يك امر تكويني است و در جريان تعاملات و مناسبات اجتماعي با ديگران شكل مي» خود«ميد،
  .(Mead 1934, 76) دارد» خود«گيري جايگاه درخور توجهي در شكل
بنـدي اجتمـاعي    شود؛ صـرف دسـته   يت اجتماعي فرد به وسيلة گروهي كه به آن تعلق دارد، تعيين مياز نظر تاجفل و ترنر، هو
اي رفتار بين گروهي شود كه افراد به نفع اعضاي گروه خود و به ضرر افراد بيرون از  تواند منجر به گونه افراد در دو گروه مجزا، مي

ايـن  . شـود  هاي درون گروهي و احساس تبعيض در برابر غيـر گـروه منتهـي مـي     بندي اجتماعي، به وفاداري دسته .گروه عمل نمايند
 Tajfel) كند تا هويت اجتماعي فـرد در آن شـرايط بـروز كنـد و تعريـف شـود       تمايزگذاري بين خود و گروه غير خود كمك مي

1986, 42).   
گرايي اجتماعي مورد تحليل قرار گرفتـه   هاي واقعيت اجتماعي و سازه تر از ديدگاه هاي معاصر جامع هويت جمعي در ديدگاه

اند تا بر شكاف ميان  بورديو، جنكينز، و الكساندر عموماً با توسل به رويكردي تلفيقي تلاش نموده شناسان معاصر نظير، جامعه .است
رفتن تـأثيرات دو  در دوران مـدرن بـا در نظـر گ ـ   را سـازي   يابي و هويت فرد و جامعه و كنش و ساختار پل بزنند و فرايندهاي هويت

   .(Taylor and Spencer 2004, 2; Sanders 2002, 328; Turner 2005, 410-412) ي افراد و ساختارهاي اجتماعي تبيين كنند سويه
وي، . كنـد  مـي ح خرد و كلان تبيـين  گرايانه، كنش يا كردار انسان را با تركيبي از عوامل سط هاي تقليل ، با نقد ديدگاه7بورديو
 ةمجمـوع دو نـوع سـرماي   ( ميـزان سـرمايه كلـي    هاي تعاملاتي اشاره دارد كه هر كس بر حسب  لان به ساختارها يا حوزهدر سطح ك

 بر حسب وزن نسبي انواع مختلف سرمايه اقتصادي و فرهنگي كه در مجمـوع كـل  (و بر اساس ساختار سرمايه ) اقتصادي و فرهنگي
گيـرد كـه از لحـاظ     كند و در جـوار كسـاني جـاي مـي     پيدا مياه و پايگاه اجتماعي در ميدان اجتماعي توزيع و جايگ ،)دارائي دارد

                                                            
7. Bourdieu 



واره و الگوي كنشي نسـبتاً همسـو و همـاهنگي     افراد داراي پايگاه مشابه و تعاملات مشترك از عادت. سرماية كلي با او مشابه هستند
رفتاري است كه در ذيل نوعي فضا و ميدان اجتمـاعي  ارزيابي است و مبين خصلت و  و واره، ماتريس ادراكات عادت. برخوردارند
فـردي و  واره  بندي آن به عادت و تفكيك و تقسيم واره عادتدر خلال بحث از بورديو، . (Bourdieu 1984, 486) كند معنا پيدا مي

يـك و ادراكـات   واره فـردي، از فرديـت ارگان   عـادت . ، موضوع هويت فردي و جمعي را نيـز مـورد توجـه قـرار داده اسـت     اي طبقه
اقتصـادي و جايگـاه عـاملان     ـѧ از موقعيـت اجتمـاعي   كـه  اي واره طبقـه  ناپذير اسـت و عـادت   بلافصل شخص و هويت فردي جدايي

در  اي، طبقـه واره  عـادت . آورد را پديد مي هاي جمعي مشترك هويت ،گيرد هاي تعاملاتي نشأت مي جتماعي در ساختارها و ميدانا
زيبـايي شـناختي و    يقيابـد كـه از ذائقـه غـذايي تـا سـلا       اي نمود مـي  به گونهها و طبقات مختلف  ه گروهافراد متعلق بسبك زندگي 

   .  (Bourdieu 1995, 112-116; 1984, 437) بخشد ميرا جهت  انسياسي آن هاي نگرش
جامعـه مـدني را    او. نمايـد  ، موضوع هويت جمعي را در خلال بحث از نظم اجتماعي و جامعـه مـدني مطـرح مـي    8الكساندر   
انسجام جمعي و تكوين هويت جمعـي عـام بـه عنـوان بنيـان      مطابق نظر الكساندر، . داند گرايي و هويت جمعي عام مي ساز  عام زمينه

نظم اجتماعي دموكراتيك مستلزم رهايي جامعه مدني از سيطره سياسي، اقتصادي و مذهبي است و به لحاظ داخلي متضـمن وجـود   
خردورزي، اعتماد و سـرمايه اجتمـاعي، صـداقت،     ،هاي اجتماعي مثبت و مساعدي نظير فتماني اغراض و انگيزهساختار نمادين و گ

عام، آگاهانه و ارادي را به دنبال داشته و در نهايت به  دوستي است كه با خود مناسبات و تعاملات اجتماعي گسترده، گرايي و برون
مبتني بر قانون، عدالت و حقوق شهروندي منجر خواهد داشت كه تحكيم بخش نظـم  و نهادهاي اجتماعي در برگيرنده و  ساختارها

   .(Alexander 1998, 101-103) باشد گرايي و هويت جمعي عام مي اجتماعي، عام
دركنار عوامـل اجتمـاعي    ضرورت دارد تاهويت  در تحليلو  يابي فرايندي ديالكتيكي و دوسويه است هويت، 9از نظر جنكينز

و مقابلـه   ،مواجـه  هـا بـه افـراد و چگـونگي تفسـير،      هاي نهادي و تخصيص آمرانـه هويـت   بندي ها و گروه بندي ، نقش ردهسطح خرد
هـا در   بنـدي  هاي اجتماعي و قـدرتي كـه ايـن رده    بندي با وجود تأثير رده .را نيز مورد توجه قرار داد ها بندي افراد با اين ردهمقاومت 

اي از خويشـتن   كنند كه ايـن خـود جلـوه    ها مقاومت مي بندي ها در جهان مدرن در برابر رده رد، انسانانقياد عامل دروني شناسايي دا
هـاي   كـه نهادهـا و قـدرت    اشاره نمودهايي  بندي در برابر رده زنان و هاي قومي مقاومت اقليتتوان به  جمله مي از. ها است تأملي آن

هـاي نهـادي همـواره بـا      سـازي  هـاي اجتمـاعي و هويـت    بنـدي  گرچـه رده .)(Jenkins 2000, 9نمايد مي مسلط جامعه بر آنها  اعمال 
هـا بـه    و تـوان مقاومـت و قابليـت بازانديشـي آن     را ندارنـد ها  بندي ، اما همه مردم توان مقاومت در برابر ردهشوند ميمقاومت مواجه 

  ).289 ، 1381در ياراحمدي  ينز،جنك( شان وابسته است ها و منابع مادي و فرهنگي ميزان برخورداري از سرمايه
در منابع تجربي تلفيقي نيز هويت جمعي به طور عام و يا به طور خاص در هر يك از سطوح قومي، ملي و جهاني مورد توجـه  

در مطالعـات تجربـي خـود تـلاش نمـوده انـد تـا در        )  2001( جونز و اسميت  ، و)1378(چلبي  ،)1377(عبداللهي . قرار گرفته است
   .هويت جمعي، تركيبي از عوامل سطوح خرد، مياني و كلان را مورد توجه قرار دهندتحليل 

هـا   دست آمده از مرور آنه گيري از نتايج ب هاي نظري و منابع تجربي موجود و بهره ، با رجوع به اغلب ديدگاهپژوهشدر اين 
 عـي كُردهـا در ايـران و عـراق، چـارچوبي نظـري      شـناختي سـطوح هويـت جم    و با اتكا به بينش و تجارب زيسته براي تحليل جامعـه 

  .استشده هاي اصلي ارائه  تنظيم و در قالب آن فرضيه پژوهش
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  پژوهشهاي  فرضيه. 3
كُردهـاي سـاكن در منـاطقي    : هويت جمعي غالب كُردها در كشورهاي ايران و عراق، با سطح توسعه مناطق قومي رابطـه دارد  .1

 .گرا  است اجتماعي بالايي برخوردارند، هويت جمعي غالب آنها عامكه از سطح توسعه اقتصادي، فرهنگي و 
، هويت جمعي باشد بيشتر كُردها سرمايه اقتصادي هر چه :رابطه دارد آنهااقتصادي  هويت جمعي غالب كُردها با ميزان سرمايه .2

 .خواهد بود گرا عام آنهاغالب 
، هويـت جمعـي   باشد بيشتر فرهنگي كُردهاسرمايه  هر چه :طه داردراب فرهنگي آنها هويت جمعي غالب كُردها با ميزان سرمايه .3

 .خواهد بود گرا عام آنهاغالب 
باشـد، هويـت جمعـي     مـي  مثبـت  آنـان  واره  كه عـادت  كُردهايي: واره آنها رابطه دارد هويت جمعي غالب كُردها با نوع عادت .4

 . خواهد بود گرا عام آنهاغالب 
اجتمـاعي آنـان    و روابـط  كه گسـتره تعـاملات   كُردهايي: دارد رابطه آنهااجتماعي روابط ويت جمعي غالب كُردها با گستره ه .5

  .خواهد بود گرا عامآنها باشد، هويت جمعي غالب تر مي  وسيع
  پژوهش  روش. 4

  متغير وابسته. 1- 4
متعلـق و منتسـب   » ام ـ«هويت جمعي يا اجتماعي، شناسةآن حوزه و قلمرويي از حيات اجتماعي است كه فرد خود را با ضمير  

، در اينجـا، سـطحي از هويـت    هويت جمعـي منظور از ).  4، 1377 عبداللهي(كند  دانند و در برابر آن احساس تعهد و تكليف مي مي
اسـت كـه بـراي فـرد اهميـت      ) فراملـي (و جهـاني  ) ملي(اي  ، جامعه)محلي يا مادون ملي( جمعي فرد از ميان سطوح سه گانه قومي 

برجسته شدن . هويت برجسته همان هويت جمعي غالب فرد است. (Stryker and Burke 2000, 5) برجسته شده استبيشتري داشته و 
وطنـان و   هـاي قـومي، هـم    قومـان و ويژگـي   هويت جمعي در هر يك از اين سطوح به ترتيب موجب احساس تعلـق و تعهـد بـه هـم    

براي سنجش هويـت جمعـي غالـب، بـا درنظـر گـرفتن ابعـاد        . شدهاي جهاني خواهد  هاي ملي و بالأخره همنوعان و ويژگي ويژگي
و سياسـي  ) ارجحيـت نـام فرزنـد و رسـومات زنـدگي     (، فرهنگـي  )ارجحيت منافع، انتخاب همسر و دوست يـابي (گانه اجتماعي  سه

اي  ه گزينـه گويه ساخته شد كه هر كدام هويـت افـراد را در طيفـي س ـ    6،)هاي اداره امور ترجيحات گروهي و سازماني و ضرورت(
دست آمد كـه  ه ب 18تا 6هاي فوق، شاخص هويت جمعي غالب افراد با دامنه  از گويه. مورد سنجش قرار داد) قومي، ملي و جهاني(

هاي جمعـي،   در اين پژوهش با اذعان به ماهيت پيچيده، چندبعدي و كيفي هويت. هاي آماري مورد استفاده قرار گرفت براي تحليل
تر سلسله مراتب هويتي افراد، متغير هويت جمعي در سطوح قومي، ملي و جهـاني بـه    يسه و مشخص نمودن دقيقبه منظور امكان مقا

كـاملاً موافـق، موافـق، بـي نظـر، مخـالف و كـاملاً        (اي  طور جداگانه  عملياتي و  مورد سنجش قرار گرفت كه با طيفي پـنج گزينـه  
هـاي   گويه ساخت شد و از گويه 9گيري هر يك از اين سطوح ،  اي اندازهبر. هويت جمعي افراد را مورد سنجش قرار داد) مخالف

ها با اعمال  ها، دامنه آن سپس براي محاسبه ميانگين اين شاخص. دست آمد هب  135تا 27مذكور شاخص هويت جمعي افراد با دامنه 
  .سته آمده استهاي متغير واب نتايج آزمون پايايي معرف 1در جدول . برگردانده شد 3تا  1ضريب به 

  نتايج آزمون پايايي معرف هاي متغير وابسته.  1جدول شماره

ردي    متغير  ف
  ها تعداد شاخص

  نتايج آزمون پايايي
 نتايج آزمون پايايي همبستگي كلي

  729/0  61/0 6 هويت جمعي غالب 1
  784/0  683/0 9 هويت قومي 2
  840/0  736/0 9 هويت ملي 3
  751/0  66/0 9 هويت جهاني 4

هاي مناسب مـرتبط بـه    ها و معرف اي از شاخص به همين ترتيب، هر يك از متغيرهاي مستقل پس از تعريف نظري با مجموعه
با توجـه بـه ماهيـت پيچيـده، چندبعـدي و      . گيري شد هم بر حسب مورد و ضرورت در قالب مقياسي يك بعدي يا چندبعدي اندازه

ومي بورديو به عنوان برآيند عوامل ذهنـي و عينـي و بـه عنـوان يـك مـدل مفهـومي و ابـزار         واره در دستگاه مفه كيفي مفهوم عادت
متغير گسـتره روابـط   . پرداخته شده است) ناخودآگاه فرهنگي(واره  توضيحي، در مطالعه حاضر، تنها به ابعاد شناختي و ذهني عادت



 )سـرمايه اجتمـاعي درون گروهـي و بـين گروهـي     ( روابط و كيفيت) روابط اجتماعية شبك( روابط ساختاجتماعي نيز در دو بعد 
بـراي سـنجش ميـزان    . هاي اقتصادي و فرهنگي نيز در سطح خانواده فرد عمليـاتي شـده اسـت    متغير سرمايه. سازي شده است مفهوم

اي كرونبـاخ و بـراي   گيري شده انـد، از آزمـون آلف ـ   ها يا متغيرهاي تركيبي كه با بيش از يك شاخص اندازه اعتماد يا پايايي مقياس
، نتـايج  2در جـدول  . هاي اعتبار صـوري و درونـي بهـره گرفتـه شـده اسـت       گيري از روش ارزيابي ميزان اعتبار يا روايي ابزار اندازه

  .آزمون پايايي متغيرهاي مستقل پژوهش آمده است
 چلبـي أسي از مطالعات پيمايشي در مرحله اول، با ت: پژوهش، انتخاب جمعيت آماري در دو مرحله صورت گرفته استدراين 

سـايت  (تراكم سازماني قـومي نقـاط ثقـل قـومي      و تراكم فرهنگي قومي، تراكم جمعيتي قومي با لحاظ نمودن سه شاخص )1378(
  . تعيين و مشخص گرديد )پژوهش

  هاي متغير مستقل نتايج آزمون پايايي معرف.  2جدول 

 ها تعداد شاخص ها مولفه متغيرها
نتايج آزمون 

 اياييپ

سطح توسعه محل سكونت . 1
 كُردها

 توسعه اقتصادي.1-1
  بهداشتي ـ  توسعه اجتماعي. 1-2
 توسعه فرهنگي.1-3

3  
7  
5 

756/0 

  سرمايه اقتصادي. 2
  

  مرتبه شغلي. 2-1
  ميزان درآمد .2-2
  ميزان ثروت. 2-3

1  
1  
2  

789/0  

  سرمايه فرهنگي. 3
  سرمايه فرهنگي تجسدي. 3-1
  گي عينيت يافتهسرمايه فرهن. 3-2
  سرمايه فرهنگي نهادينه شده. 3-3

4  
1  
3  

811/0  

  
  گستره روابط اجتماعي. 4

  رابطه درون قومي. 4-1
  رابطه بين قومي. 4-2
  نهادي -رابطه رسمي. 4-3
  رابطه مدني. 4-4
  اعتماد درون قومي. 4-5
  اعتماد بين قومي. 4-6
  اعتماد رسمي. 4-7

3  
3  
2  
4  
1  
1  
1  

859/0  

  واره عادت. 5

 احساس آزادي.5-1
  احساس عدالت. 5-2
  مسئولان سياسي نظام نظام و پنداشت از .5-3
 ملتحقوقپنداشت از.5-4

3  
1  
4  
3  

830/0  

  
، بوكـان،  مهابـاد ، و )واقع در استان كُردستان(ديواندره و كامياران  مريوان، بانه، سنندج، سقز، شهرهاي بر اين اساس در ايران،

شـهرهاي   عـراق،  و در) واقـع در اسـتان كرمانشـاه   (، و پـاوه و  جـوانرود   )واقع استان آذربايجان غربـي (شت اشنويه، پيرانشهر و سرد
در مرحله دوم، با توجه به ايـن   .شدبرگزيده  پژوهش) نقاط ثقل قومي( آماري جمعيتبه عنوان سلاوه  ، دهوك و بنسليمانيه هولير،

اي و  اي چند مرحله گيري خوشه باشد، انتخاب روش نمونه مي» مناطق قومي سطح توسعه« كه، يكي از متغيرهاي مستقل سطح كلان،
هاي چندگانه  بندي نقاط ثقل قومي بر حسب شاخص براي رتبه. بندي نقاط ثقل قومي بر حسب سطح توسعه ضرورت پيدا نمود رتبه

تـرين و   به توسعه يافتـه  پژوهشآماري در نهايت، جمعيت . استفاده شد 10توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از روش تاكسونومي
ترين شهرهاي كُردنشين در كشورهاي ايران و عراق محدود گرديد كه به ترتيب، شامل سنندج و سردشـت، و اربيـل و    توسعه نيافته

اي  ند مرحلهاي چ گيري خوشه نفر بوده كه با استفاده از فرمول كوكران برآورد و به شيوه نمونه 1060حجم نمونه . باشد سلاوه مي بن
اسـتفاده  ) روش اسنادي و تحليل ثانويه منابع موجـود و روش پيمـايش  (هاي چندگانه  در پژوهش حاضر، از روش. است انتخاب شده
هاي كمي و كيفي مورد تحليل قرار گرفتـه   هاي چندگانه گردآوري و با استفاده از تكنيك هاي مورد نياز با تكنيك داده. شده است

                                                            
10. Taxonomy 



هاي تحليل چند متغيري  س از توصيف سلسله مراتب هويتي و هويت جمعي غالب كُردها، با استفاده از تكنيكبه طوري كه پ. است
( از جمله تحليل رگرسيون و تحليل مسير سهم هر يك از عوامل خُرد، مياني و كلان در تبيين و پـيش بينـي تغييـرات متغيـر وابسـته      

  .تحليل در سطوح كلان، مياني و خُرد صورت گرفته است. تعيين و مشخص شده است) هويت جمعي غالب كُردها

  ها وصيف و تحليل دادهت. 5

   توصيف آماري شاخص هويت جمعي  به تفكيك مناطق كُردنشين ايران  و عراق. 1- 5
نتايج به دست آمده نشـان  . دهد هاي تشكيل دهنده سطوح هويت جمعي را نشان مي ميانگين و انحراف معيار شاخص 3جدول 

ميـانگين هويـت   . باشـد  هاي هويت قومي در ميان كُردهـا قابـل توجـه مـي     د كه ميزان احساس تعلق، تعهد و وفاداري به شناسهده مي
ميانگين مذكور بيـانگر  . شود بيش از حد متوسط ارزيابي مي 100است كه بر مبناي يك مقياس صفر تا  79معادل ) نمونه كل(قومي 

تـرين منبـع وفـاداري،     صدر تعلقات و ترجيحات هويتي كُردها جاي گرفته است و هنوز مهماين واقعيت است كه اجتماع قومي، در 
است  68و  60ميانگين شاخص هويت ملي و هويت جهاني به ترتيب معادل. آيد تعهد و انسجام اجتماعي در ميان كُردها به شمار مي

دهد كه هويت جمعـي عـام    هاي موجود نشان مي راين يافتهبناب. شود در حد متوسط ارزيابي مي 100كه بر مبناي يك مقياس صفر تا 
يابي در  ترين شكل هويت اي آن در ميان كُردها رشد و قوت قابل توجهي ندارد و اجتماع قومي قوي به ويژه در سطح اجتماع جامعه

ر سه نوع هويت قـومي، ملـي   كُردهاي مورد بررسي، داراي ه. نشان داده شده است 4چنان چه در جدول . آيد به شمار ميميان آنان 
با اين وصـف، در سلسـله   . شود ها ديده مي هاي جمعي در سطوح مذكور در ميان آن و جهاني بوده و نوعي گرايش و تعلق به هويت

. انـد  ي و ملـي قـرار گرفتـه   هـاي جهـان   اي داشته و  پـس از آن هويـت   مراتب ترجيحات هويتي، هويت قومي جايگاه محوري و اوليه
خـورد و ايـن    بنابراين، در سطوح سلسله مراتب و ترجيحات هويتي كُردها در ايران و عراق نوعي مشابهت و اشتراك بـه چشـم مـي   

بـا ايـن وصـف، مقايسـه     . اي دارد هاي قومي و ضعف هويت جمعي عـام در سـطوح جامعـه    گرايي شدن خاص مسأله حاكي از عمده
دهد كه ميزان تعلـق بـه نشـانگرهاي هويـت قـومي در       ت جمعي به تفكيك كُردهاي ايران و عراق نشان ميهاي سطوح هوي شاخص

هاي ملي و جهاني در ميان كُردهاي ايران رشد بيشتري  هاي جمعي عام نظير هويت ميان كُردهاي عراق بيشتر از ايران است، و هويت
  .داشته است

  
  ه هويت جمعيدهند تشكيل 11هاي هاي شاخص آماره. 3جدول 

  به تفكيك مناطق كُردنشين ايران و عراق 
  منطقه       

    
  

  شاخصها

  مناطق كُردنشين عراق  مناطق كُردنشين ايران نمونه كل

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  11  83  14 75 13 79  هويت قومي
  21  55  19 67 20 60  هويت ملي
  26  65  24 72 25 68  يهويت جهان

نكته قابل توجه اين است كه  در ميان كُردهاي ايران و عراق،گرايشي غير عادي به هويت جهاني مشهود اسـت و ايـن امـر بـر     
قـومي، ملـي،   (تـوان گفـت كـه ايـن سـه نـوع هويـت         در مجموع مي. ضعف هويت ملي در ميان كُردهاي ايران و عراق دلالت دارد

دهد كه با توجه به اهميت هر كدام، كُردهـا احسـاس تعلـق، دلبسـتگي و وفـاداري       معي كُردها را نشان مي، اجزاي هويت ج)جهاني
  .ها دارند خاصي نسبت به آن

  

  
  

                                                            
 100هاي هويتي  و  اند، صفر به معناي كمترين احساس تعلق و تعهد به شناسه تنظيم شده 100ها بر مبناي يك مقياس صفر تا  به منظور سهولت فهم، شاخص. 1

 . گانه قومي، ملي و جهاني است تي در سطوح سههاي هوي تعلق و تعهد به شناسه به معناي بالاترين احساس



  شاخص هويت جمعي به تفكيك شهرهاي كُردنشين ايران و عراق. 4جدول 
  نمونه كل  مناطق كُردنشين عراق  مناطق كُردنشين ايران  هويت جمعي غالب

  درصد  فراواني
  9/50  540  9/58 4/45  قومي
  22  233  6/18 4/24  ملي
  1/27  287  6/22 2/30  جهاني
  100  1060  100 100  جمع

  قومي   قوميقومي  )نما( شاخص  مركزي

 تحليل واريانس هويت جمعي غالب كُردها با سطح توسعه مناطق كُردنشين ايران و عراق. 2- 5

. كه هويت جمعـي غالـب كُردهـا بـا سـطح توسـعه منـاطق كُردنشـين رابطـه دارد          توان گفت مي 5 با توجه به اطلاعات جدول
هـاي ملـي و    هـاي جمعـي عـام نظيـر هويـت      بنابراين، هرچه سطح توسعه مناطق كُردنشين ارتقا يابد، گرايش كُردها به سمت هويـت 

تـرين سـطح    سـلاوه عـراق بـا پـايين     ندهد كه بالاترين نمره شاخص هويت قومي در شـهر ب ـ  نتايج نشان مي .جهاني بيشتر خواهد شد
همـين امـر بـر    . باشـد   توسعه و بالاترين نمره شاخص هويت ملي و هويت جهاني مربوط به شهر سنندج با بالاترين سطح توسـعه مـي  

توان گفت كه در اين سطح از تحليل فرضيه كلان مـورد توجـه    سان مي بدين. تغييرپذيري ساختي سطوح هويت جمعي دلالت دارد
تأييد ايـن فرضـيه، مؤيـد    . شود بر رابطه هويت جمعي غالب كُردها با سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان تأييد مي مبني

هـاي   گيـري  اجتماعي منطقه بـر بسـط و ارتقـاي جهـت     -هاي واقعيت اجتماعي  و معاصر مبني بر تأثير سطح توسعه اقتصادي ديدگاه
باشد؛ بر اين اساس، به ميزاني كه جامعه بيشتر در معرض امـواج نوسـازي و    ي جمعي مي»ما«م شناختي، عاطفي و كنشي افراد و تعمي

توان به اين نتيجه رسيد كـه   بنابراين مي. (Turner 2005, 410-412) شود بسط تعلقات جمعي مهيا ميزمينه براي گيرد،  مدرنيته قرار مي
ي، اقتصـادي و سياسـي رابطـه    هـاي توسـعه فرهنگ ـ   عي با ساير شـاخص هاي توسعه اجتما هويت جمعي عام به عنوان يكي از شاخص

  .دارد
  تحليل واريانس هويت جمعي كُردها با  سطح توسعه مناطق كُردنشين. 5هجدول شمار

  
  شاخص

  
 شهر

  ميانگين   هويت جهاني  ميانگين  هويت ملي  ميانگين هويت قومي

  493/32 400/31 353/30  سنندج
  680/30 505/28 656/32  سردشت

  535/31 995/26 980/35 اربيل
  413/28 413/28 633/36  سلاوهبن

 909/33=ميانگين كل
115/11 F =  
3  df =  
000/0Sig = 

  665/27=ميانگين كل
175/34 F =  
3  df =  

Sig= 000/0

  780/30=ميانگين كل 
628/10 F =  
3  df =  
000/0Sig =  

  ا متغيرهاي مستقلتحليل دو متغيري هويت جمعي غالب  ب. 3- 5
توان گفت كه هويت جمعي غالب كُردهـا بـا     آمده است، مي) 6(هاي دو متغيري كه در جدول شماره   بر اساس نتايج تحليل

شـان    واره و گستره روابـط اجتمـاعي   هاي اقتصادي و فرهنگي، عادت مندي آنان از سرمايه سطح توسعه مناطق كُردنشين، ميزان بهره
 . رابطه دارد

  
  
  
  
  
  
  



  هويت جمعي غالب با متغيرهاي مستقل سنجش رابطة. 6ه ل شمارجدو

 متغيرهاي مستقل
 آزمون هاي آماري

 كندال تاو بي
(Kendalls tau b)

  گاما
(Gamma)  

  سطح معناداري
(Sig.)  

 000/0 -295/0-202/0 سطح توسعه
 000/0 65/0836/0سرمايه اقتصادي
 000/0 606/0806/0سرمايه فرهنگي

 000/0 595/0827/0رهوا عادت
 000/0 576/0764/0 گستره روابط اجتماعي

  
هـاي اقتصـادي و فرهنگـي، احسـاس و      تر به دليل برخورداري از منابع و سرمايه بنابراين، كُردهاي ساكن در مناطق توسعه يافته

ر خواهنـد بـود تـا پـل هـاي بيرونـي و       كنند و قاد پنداشت مثبتي نسبت به محيط اجتماعي و عملكرد نهادهاي مختلف جامعه پيدا مي
هاي اجتماعي فراقومي و فرامحلي را توسعه داده و از اين طريق وابستگي عاطفي، آستانه تحمل اجتماعي و دايره دوستي افراد  شبكه

  .سپارد تقويت و بسط يافته و برادري قومي جاي خود را به برادري با همه مي
  

  جمعي با متغيرهاي مستقل سنجش رابطه سطوح هويت.  7ه جدول شمار
  هويت جهاني هويت ملي  هويت قومي
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وجـود   پـژوهش گانه هويت جمعي با متغيرهاي مسـتقل   اي بين سطوح سه حال ممكن است اين سوال مطرح شود كه چه رابطه
 پـژوهش تـوان گفـت كـه متغيرهـاي مسـتقل       آمـده اسـت، مـي   ) 7(هاي دو متغيري كه در جدول شماره  بر اساس نتايج تحليل. دارد

به عبارت . اند هاي جهاني و ملي داشته بيشترين تأثير كاهنده را بر هويت قومي و بيشترين تأثير تقويت كنندگي را به ترتيب بر هويت
تر  مندي بيشتر افراد از منابع و امكانات اقتصادي و فرهنگي، و مثبت اجتماعي منطقه، و بهره -سطح توسعه اقتصاديديگر، با افزايش 



شـود و از سـوي ديگـر، احسـاس      واره و بسط مناسبات فراقومي، از يك سو، از شدت و غلظت هويت قومي كاسته مـي  شدن عادت
  .گردد هاي اجتماع جهاني و ملي تقويت مي تعلق به شناسه

  تحليل چند متغيري هويت جمعي غالب كُردها با متغيرهاي مستقل. 4- 5
دار  معنـي . هاي دو متغيري كه به كمك جداول متقاطع و آزمون هاي آماري مرتبط انجام گرديـد  در تحليل واريانس و تحليل

در . ني و خُـرد مـورد تأييـد قـرار گرفـت     با متغيرهاي مستقل سطوح كلان، ميا) هويت جمعي غالب كُردها(بودن رابطه متغير وابسته 
تحليل رگرسيون انجام شده با استفاده از متغيرهاي مستقلي كه در تحليل دو متغيري با هويت جمعي غالب كُردهـا رابطـه معنـاداري    

ه در تـوان گفـت كـه مجموعـه متغيرهـاي مـورد توج ـ       بنـابراين مـي  . بـود ) 616/0(بدست آمده، برابر بـا  ) R2(داشتند، ضريب تعيين 
. كننـد  تبيين و قابل پيش بينـي مـي  را ) هويت جمعي غالب كُردها( درصد تغييرات متغير وابسته  62چارچوب مفهومي، با هم حدود 

هاي تجربي پژوهش تأييد و تنظيم  كه بر اساس يافتهاست مدل نظري  8نمودار  .مورد تأييد قرار گرفت پژوهشبنابراين، مدل نظري 
  .شده است

 

  
 مدل نظري تأييد شده. 8نمودار 

 

 

  وجوه اشتراك و افتراق كُردهاي ايران و عراق. 5-5
هـايي بـين كُردهـا در ايـران و عـراق در خصـوص متغيرهـاي         ها نشان داده شد، مشابهت طور كه در توصيف و تبيين داده همان

سطح نازل توسعه در مناطق  ، ات هويتيتوان به مشابهت در سلسله مراتب ترجيح وابسته و مستقل وجود دارد كه در اين خصوص مي
غلبــه شــك و ترديــد و بــدبيني بــر  ،بــه منــابع كميــاب و ارزشــمند در ســطوح مختلــف آن و متفــاوت دسترســي نــابرابر ،كُردنشــين

با وجود  .اشاره نمود هاي فرهنگي و قومي هاي تعاملاتي در ميدان محصورشدن ميدان ، و هاي شناختي، عاطفي و عملي گيري جهت
اجتمـاعي، ابعـاد مـوقعيتي و نقشـي،      -هاي طبيعـي  هايي نيز در محيط ط اشتراك و مشابهت بين كُردها در سطوح مختلف، تفاوتنقا

  .احساسي، فكري و فرهنگي، گستره روابط اجتماعي، و سطوح هويتي كُردها در ايران و عراق وجود دارد
؛ 1997 ، بـه نقـل از سـرلو   12گرينفيلد(تگي و انسجام اجتماعي با توجه به نقش و جايگاه هويت ملي در تداوم و تحكيم همبس  

در اينجا، تنها به تحليل تفاوت هويت ملي در ميان كُردهاي ايران و عراق بر مبنـاي متغيرهـاي   ). 1381؛ چلبي 1381؛ 1378عبداللهي
  . شود مستقل پرداخته مي

سازد كـه   در ميان كُردهاي ايران و عراق مشخص ميعلي رغم ضعف هويت ملي در ميان كُردها، مقايسه ميانگين هويت ملي 
تفـاوت ميـانگين هويـت ملـي در بـين      . هاي اجتماع ملي در ميان كُردهـاي ايـران قـوت بيشـتري دارد     احساس تعلق و تعهد به شناسه
  . باشد مي 575/4كُردهاي ايران و عراق معادل 

                                                            
12. Greenfield 



 تـاريخي، فرهنگـي،  نشانگرهاي اجتماع ملي متأثر از عوامـل   تفاوت در احساس تعلق خاطر كُردهاي ايران و عراق به نمادها و
هاي فرهنگـي كُردهـا بـا اعـراب و جامعـه عـراق، و        گفتمان هويتي مسلط در عراق، تفاوت. است سطح كلاندرسياسي  و اقتصادي
 فرهنگي با نـابرابري  يها تفاوتموجب شده است تا  نزد كُردها  13 )847/0با ميانگين شاخص توسعه(نيافتگي كُردستان عراق  توسعه

اسـتعمار  «به همين جهت برخـي از انديشـمندان بـا بـه كـارگيري مفـاهيمي نظيـر       . اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي عجين شود
ضمن بحراني ) 1989تدگار و اسكاريت،(» اقليت در معرض خطر« ،»خرده نظام واكنشي« ، (Hechter 2004; Entessar 1992) »داخلي

ختصات و مسير توسعه در كُردستان عراق بر خاستگاه ساختاري ضعف تعلقات ملي در ميان كُردهاي عراق تأكيـد  توصيف نمودن م
درصـد كُردهـا،    20و  5 ، 9، به ترتيب فقط2007و 2006، 2004بر مبناي مطالعات پيمايشي موجود، در فواصل سال هاي  . اند نموده

  .اند قرار داده هويت ملي را در تعريف و شناسايي خود در اولويت
همزيسـتي  ، در مقايسـه بـا عـراق    ) 495/0با ميانگين شاخص توسعه (هاي توسعه در مناطق كُردنشين ايران  بهبود نسبي شاخص

كُردها با ساير اقوام و جامعه ايراني موجب شده است تا در مقايسه با كُردهاي عراق، تركيه و سوريه،  هاي فرهنگي تاريخي و قرابت
همين وضعيت موجب شده است تـا  . اطر به نشانگرهاي اجتماع ملي در ميان كُردهاي ايران رشد بيشتري داشته باشداحساس تعلق خ

برخي از انديشمندان ضمن متفاوت توصيف نمودن شرايط كُردهاي ايران، بر مسـاعدتر بـودن بسـترهاي سـاختاري جـذب و ادغـام       
بنـابراين، تفـاوت در ميـانگين هويـت ملـي كُردهـا در        ).Entessar 1992 ؛1378احمـدي   (كُردها در اجتماع ملي ايران تأكيد نمايند 

چارچوب تفاوت فاحش در ضرايب توسعه مناطق كُردنشين ايران و عـراق قابـل تحليـل اسـت و همـين امـر مؤيـد اهميـت ديـدگاه          
  .باشد ها را در تحليل هويت ملي كُردها مي واقعيت اجتماعي و قابليت عملي و كاربردي آن

هـا،    ها و نقش اوت در موقعيت جغرافيايي، وضع جمعيتي و سطح توسعه كُردها در جوامع ايران و عراق، تفاوت در موقعيتتف
هـاي   تفـاوت ميـانگين سـرمايه   . هاي اقتصادي و فرهنگي، احسـاس و پنداشـت و الگوهـاي تعـاملاتي را در پـي داشـته اسـت        سرمايه

باشد و همين امر مؤيـد ايـن واقعيـت اسـت كـه در ايـران در        مي) 922/11(عراق معادلاقتصادي و فرهنگي در بين كُردهاي ايران و 
نكته قابل توجه اين است كه . مندي كُردها از منابع ارزشمند در سطوح اقتصادي و فرهنگي آن بيشتر بوده است مقايسه با عراق، بهره

همـين امـر مؤيـد    . انـد  اقتصـادي و  فرهنگـي بـالاتري داشـته     هـاي  باشد كه ميانگين سـرمايه  ميانگين هويت ملي در مناطقي بالاتر مي
هـاي تعـاملاتي و تعلقـاتي     هاي اقتصادي و فرهنگي در قـبض و بسـط ميـدان    هاي بورديو و جنكينز در خصوص نقش سرمايه ديدگاه

  .افراد است
سـاختار فعلـي حكومـت     شدن كُردهـا در  اي و سهيم با  وجود برخورداري كُردهاي عراق از يك حكومت خودمختار منطقه  

با اين وصف، هنوز شك و ترديد و بدبيني بر افق ذهني و فكري كُردها . واره آنان  تلطيف يافته باشد رفت كه عادت عراق انتظار مي
واره و گسـتره تعـاملات اجتمـاعي كُردهـاي عـراق كمتـر از ايـران         حكمفرماست و همين مسئله موجب شده است تا ميانگين عادت

شدن در ساختار قدرت براي تلطيف نگرش و بازنمايي كُردها از محيط پيرامون كفايـت   رسد، صرف سهيم راين، به نظر ميبناب. باشد
واره كُردهـا و   هاي شهروندي جهت تلطيف عـادت  هاي توسعه، به فعليت در آوردن و تحكيم  بنيان كند و ارتقا و بهبود شاخص نمي

  .بسط تعلقات اجتماعي آنان ضروري است
  

  گيري و پيشنهاد نتيجه. 6
دهد كه در مجموع، در سطوح هويتي و در سلسـله مراتـب ترجيحـات هـويتي كُردهـا در ايـران و        نشان مي پژوهشنتايج اين 

هـاي محلـي    بنابراين، گرايش به هويت. عراق نوعي مشابهت و قرابت مشهود است و نوعي همسويي در اين خصوص ديده مي شود
هـاي شـناختي، عـاطفي و عملـي      گيـري  و اجتماعي در ميان كُردها در ايران و عراق قوي است و جهت هاي فرهنگي گرايي و خاص

، در )هويـت ملـي  (اي آن  كُردها در وهله اول محصور در اجتماع قومي است و در مقابل  هويت جمعي عام به ويژه در سطح جامعه
رسي عوامل مؤثر بر هويت جمعي غالب، نتايج بدست آمـده نشـان   در بر. سلسله مراتب ترجيحات هويتي كُردها  جايگاه نازلي دارد

اي  دهد كه ساكنان مناطق توسعه نيافته به دليل كمبود و فقر سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي، احساس و پنداشت منفي و بدبينانـه  مي
ن گروهي و فرامحلي نـاتوان بـوده   نسبت به محيط هنجاري و اعيان فرهنگي و اجتماعي پيدا كرده و در شكل دهي و حفظ روابط بي

                                                            
 .توسعه نيافته محسوب مي شود ،آن منطقهنزديكتر باشد  1بر مبناي روش تاكسونومي هر چه شاخص سطح توسعه به عدد  .4



گيري كرد كـه   توان نتيجه ها مي بر اساس اين داده. باشد هاي خاص گرايانة قومي محصور مي شان در ميدان و گستره و پهنه تعاملات
  . رسد ها ضروري به نظر مي اي و توزيع عادلانه فرصت هاي منطقه هاي جمعي عام، كاهش نابرابري براي تقويت هويت

اي را بـر سـطوح    هاي اقتصادي و فرهنگي نيز همانند متغير سطح توسعه مناطق قومي، تـأثير دوگانـه   مندي از سرمايه ر بهرهمتغي 
به طوري كه با افزايش برخورداري كُردها از منابع فرهنگي و اقتصادي، به دليل تغييـر و ارتقـاي   . دهد هويت جمعي كُردها نشان مي
يابـد و از ايـن    هاي شناختي، عاطفي و عملي، شعاع تعاملاتي آنان گسـترش مـي    گيري گشتن جهت تر نسبي جايگاه اجتماعي و مثبت

با اين وصف همنوايي مزبور سير خطـي نـدارد بـه طـوري كـه      . شود هاي جمعي عام نيز بيشتر مي طريق همنوايي و همراهي با هويت
هاي معاصـر   ها، اهميت ديدگاه اين يافته. ملي پيشي گرفته است هاي اجتماع هاي اجتماع جهاني بر شناسه همدلي و همنوايي با شناسه

هـاي شـناختي،    گيـري  هاي اقتصادي و فرهنگي كسب شده توسـط فـرد در تعيـين جايگـاه اجتمـاعي و جهـت       در مورد نقش سرمايه
  . دهد عاطفي و عملي فرد را نشان مي
تـر شـدن و    دهد در حـالي كـه بـا مثبـت     ست آمده نشان ميده واره و گستره روابط اجتماعي، نتايج ب در مورد متغيرهاي عادت

هاي جمعـي عـام تقويـت     هاي تعاملاتي، گرايش به هويت تلطيف افق ذهني كُردها نسبت به اعيان فرهنگي و اجتماعي و بسط ميدان
و محـدود  ) نفـي بي اعتمادي، سؤظن، احساس عدم آزادي و احساس بي عدالتي، و پنداشت سياسي م(شدن افق ذهني  مي شود، تيره
هـاي مـذكور، بـر     يافتـه . شود هاي فرهنگي و قومي و گرايش به هويت قومي را موجب مي گرايي هاي تعاملاتي، خاص گشتن ميدان
هـاي ذهنـي و    شناسـي پديـداري كـه بـر انگـاره      شناسي كنش متقابل نمـادي و ديـدگاه جامعـه    گرايي اجتماعي و جامعه ديدگاه سازه

هـاي شـناختي، عـاطفي و     كننـده جهـت گيـري    ترين عامل تعيين رهنگي، اجتماعي و سياسي به عنوان اصليپنداشت انسان از اعيان ف
نيـز بـا    و الكسـاندر  آيزنشتات بورديو،هاي  هاي معاصر به ويژه ديدگاه اين عامل در ديدگاه. گذارد عملي تأكيد دارند، مهر تأييد مي

پردازي شده است و نقش و جايگاه آن بـه   مفهوم ر نمادين و گفتماني اغراضساختاو  هاي شناختي طرحواره،  مفاهيمي نظير، عادت
 .اي قرار گرفته است هاي شناختي، عاطفي و عملي افراد مورد توجه ويژه گيري عنوان مكمل عوامل ساختاري در تعيين  جهت

هـاي معاصـر را در خصـوص     اهگرايي اجتماعي و ديدگ هاي نظري واقعيت اجتماعي، سازه در مجموع، نتايج پژوهش، ديدگاه
را هويـت   تكـوين، تـداوم، بسـط و تطـور    در فرايندهاي واره و روابط اجتماعي  نقش سطح توسعه، منابع فرهنگي و اقتصادي، عادت

هـاي   اين امر جدايي ناپذير بودن عوامل جمعي و فردي و عيني و ذهني سطوح كلان، مياني و خُرد را درتبيـين پديـده  . كند تأييد مي
   .شناسي امروزي است هاي تلفيقي رايج در جامعه دهد كه مؤيد ديدگاه اعي از جمله هويت جمعي  نشان مياجتم

هـاي جمعـي    شدن هويت قومي در ميان كُردهاي ايران و عراق و پيشي گرفتن آن بر هويـت  نتايج اين پژوهش نشان از برجسته
گـرا   هاي اجتماعي و فرهنگي براي عـام  دارد كه هنوز  بسترها و زمينه اين امر حكايت از آن. دارد) هويت هاي  ملي  و جهاني (عام 

هاي هويتي و تعلقي كُردهـا،   بنابراين، هر نوع تغيير و بهبودي در مرزبندي. شدن هويت جمعي كُردها در ايران و عراق ضعيف است
يكـي  . اي  آن اسـت  يژه در سطح جامعهگرا شدن هويت جمعي كُردها به و هاي مساعد ساختاري در جهت عام متضمن تقويت زمينه

برخـي از  . هـاي قـومي اسـت    هاي اساسي و زيربنايي در اين خصوص، تغيير نگاه و بينش حاكم نسبت به اجتماعـات و گـروه   از گام
معتقدنـد كـه از ديربـاز در    ) 1998(، ولـي )1992(، انتصـار )1373(، اتـابكي  )1386(نظران حوزه مطالعات قومي نظيـر اشـرف    صاحب

انـد كـه تهديـد و مـانعي      ي تلقي شده»اغيار«هاي قومي به مثابه  مان مسلط جوامع چند قوميتي در خاورميانه، اجتماعات و هويتگفت
كه در بلندمدت و به صورت پايدار اين اجتماعـات قـومي هسـتند     با توجه به آن. باشند جدي بر سر راه همبستگي و وحدت ملي مي

كنند، چنين گفتماني امكان تحقق گفت  تكوين انسجام و همبستگي  اجتماعي عام  نقش آفريني ميكه از پايين و از متن اجتماع در 
بنابراين، براي گذار از وضعيت فعلي و نيل به اعتماد جمعي عام، تعهـد جمعـي   . سازد و گوي بين قومي و بين فرهنگي را محدود مي

در ايـن راسـتا،    .رسـد  زي گفتمان مذكور امري حياتي به نظـر مـي  واكاوي و واسا ـ  به عنوان وضع مطلوب -عام و هويت جمعي عام
  :شود راهبردهاي زير پيشنهاد مي

فروتـري فرهنگـي و    /فراتري در بازسازي هويت ملي بايد تا حد امكان از القاي حس: واسازي و بازسازي مفهومي هويت ملي 
ممكن، شمار بيشـتري از نشـانگرها و نمادهـاي هـويتي،      اي بازتعريف نمود كه تا حد قومي پرهيز نمود و هويت ملي را به گونه

گل (ي تقليل داده نشود زيست چند فرهنگي و چندقومي را نمايندگي كند و زيست چند فرهنگي جامعه به يك زيست فرهنگ
 ).1386محمدي 



وحـدت سياسـي را    نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه دولت مدرن در جوامع ايران و عـراق بـا تكيـه بـر سـركوب قـومي،       
اي بيشتر صبغه سياسي به خود گيرد و ابعـاد اجتمـاعي و فرهنگـي     در صورتي كه نظم اجتماعي در جامعه. سامان بخشيده است

گـرا بـه صـورت     آن ضعيف شود، به همان نسبت نيز روابط بين كنشگران در تمام سطوح بر اساس سوگيري عـاطفي و خـاص  
ن نسبت ميزان اعتماد اجتماعي متقابل تعمـيم يافتـه، تضـعيف گشـته و فضـاي امنيتـي       شود و به هما دوست و دشمن تعريف مي

 .و محوريت بعدسياسي همراه باشد بنابراين، بازسازي هويت ملي بايستي با كاستن اهميت).  77، 1375 چلبي(گردد  تشديد مي
(  عـي چندگانـه  هـاي جم  هـا و هويـت   تهاي هويتي بر وحدت در كثـرت يـا يگـانگي و انسـجام مبتنـي بـر تفـاو        ابتناي سياست 

 . )1381عبداللهي 
هاي قومي، تلطيـف علايـق و    هاي ثانويه و نهادهاي مدني سهم به سزايي در بسط پهنه تعاملات، تعلقات و تعهدات گروه گروه 

مـدني  و از  به دليل ضعف و غير فعـال بـودن نهادهـاي    . مطالبات قومي و متصل نمودن علايق قومي به علايق جمعي عام دارند
بـي جهـت   . هاي فرهنگي و اجتماعي در ميـان كُردهـا بـالا رفتـه اسـت      تر به علت غلبه نگاه امنيتي، عملاً هزينة فعاليت همه مهم

اين وضعيت يك عامـل سـاختاري بازدارنـده جـدي     . باشد نيست كه، روابط انجمني در ميان كُردهاي مورد بررسي ضعيف مي
هاي فعاليت مدني و سياسـي و   براي كاهش هزينه. رود هاي هويتي كُردها به شمار مي و مرزبنديبر سر راه بسط دايره تعاملاتي 

 .رسد بالابردن احساس امنيت، تدوين و تصويب قوانين لازم امري ضروري به نظر مي
راق بـه حسـاب   هاي موجود، مناطق كُردنشين جزو مناطق كمتر توسعه يافته در جوامـع ايـران و ع ـ   بر مبناي مطالعات و پيمايش 

هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصـادي ضـروري بـه نظـر      رو، تعديل نقاط افتراق، تضاد و تعارض در حوزه از اين. آيد مي
  .رسد مي

 


